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‌‌سبز‌های‌نخستین‌مرحله‌جنبش‌ضرورت

‌

دکتر‌محسن‌کدیور،‌اسلام‌شناس‌و‌فیلسوف‌مسلمان‌ایرانی‌و‌از‌پیشگامان‌جنبش‌سبز،‌در‌آخرین‌سخنرانی‌خود‌

های‌نخستین‌مرحله‌‌آبان‌مطالب‌مهمی‌را‌در‌مورد‌ضرورت‌۳۱در‌تاریخ‌نهم‌آبان‌ماه‌امسال‌و‌در‌آستانه‌مراسم‌

سترن‌شیکاگو‌عنوان‌نمودند.‌در‌این‌سخنرانی‌مهم‌دکتر‌کدیور‌علاوه‌بر‌تجزیه‌و‌جنبش‌سبز‌در‌دانشگاه‌نورث‌و

تحلیل‌آخرین‌رویدادهای‌سیاسی‌کشور‌از‌جمله‌نقد‌رهبری‌توسط‌دانشجویان‌نخبه‌و‌زندانیان‌سیاسی‌و‌نیز‌لزوم‌

جنبش‌سبز‌هایی‌که‌در‌نخستین‌مرحله‌‌پرهیز‌از‌افراط‌و‌تفریط‌و‌سیاست‌خارجی‌جنبش‌سبز،‌به‌طرح‌ضرورت

‌‌اند.‌های‌مختلف‌سیاسی‌و‌فرهنگی‌حامی‌جنبش‌سبز‌قرار‌گیرد‌پرداخته‌باید‌مورد‌امتنان‌گروه

‌

‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم‌بسم

‌

ها‌و‌آقایان،‌اساتید،‌دانشجویان‌و‌هموطنان‌عزیز‌ایرانی‌در‌دانشگاه‌نورث‌وسترن‌شیکاگو‌سلام‌‌خدمت‌خانم

شکر‌می‌کنم.‌مخاطب‌اصلی‌سخن‌در‌این‌جلسه‌مطابق‌ضرورتی‌که‌کنم‌و‌از‌برگزارکنندگان‌جلسه‌ت‌عرض‌می

 ما‌الان‌در‌ایران‌با‌آن‌مواجه‌هستیم،‌هموطنان‌داخل‌ایران‌هستند.‌لذا‌مخاطبینی‌حقیقی‌و‌مخاطبینی‌مجازی‌



 

 

 

 

ام‌صحبت‌کنم.‌اگر‌برخی‌از‌سخنان‌من‌برای‌‌داریم.‌اجازه‌بدهید‌بیشتر‌براساس‌نیازهای‌مخاطب‌مجازی

رسد،‌فرض‌من‌این‌است‌که‌این‌سخنرانی‌به‌اشکال‌مختلف‌مجازی‌برای‌‌مناسب‌به‌نظر‌نمی‌هموطنان‌حاضر

بوک‌و‌رادیوهای‌اینترنتی...(،‌گویی‌که‌داریم‌با‌‌شود‌)در‌یوتیوب،‌فیس‌هموطنان‌داخل‌ایران‌منتشر‌می

‌گوییم.‌مان‌در‌داخل‌ایران‌سخن‌می‌هموطنان

‌

یعنی‌در‌‌-یان‌بگذارم‌نکاتی‌است‌که‌حداقل‌در‌یک‌ماه‌اخیر‌خواهم‌با‌شما‌در‌م‌مباحثی‌که‌در‌این‌جلسه‌می

خاطر‌مسایل‌‌پیش‌آمده‌و‌نوعی‌گفتگو‌با‌دوستان‌عزیز‌ایرانی‌است‌به‌-ی‌سخنرانی‌قبلی‌تا‌این‌سخنرانی‌‌فاصله

‌بسیار‌مهمی‌که‌الآن‌فراروی‌ما‌قرار‌گرفته‌است.

سابقه‌بوده‌است.‌ما‌در‌‌ی‌اخیر‌ایران‌بی‌ساله‌خ‌سیتوان‌گفت‌در‌تاری‌بریم‌می‌سر‌می‌این‌لحظاتی‌که‌ما‌در‌آن‌به

ایم.‌این‌موقعیت‌بعد‌از‌وقوع‌انقلاب‌اسلامی‌دومین‌موقعیت‌مهم‌‌یک‌موقعیت‌ساخته‌شدن‌مجدد‌ایران‌قرار‌گرفته

تر‌است.‌در‌این‌‌ی‌اصلاحات‌در‌ایران‌ایجاد‌کرد‌مهم‌‌در‌تاریخ‌معاصر‌ایران‌است‌و‌حتی‌از‌موقعیتی‌که‌دوره

وعا‌به‌هفت‌نکته‌اشاره‌خواهم‌کرد‌که‌همگی‌حول‌محور‌"ضرورتهای‌مرحله‌نخستین‌جنبش‌سبز"‌جلسه‌مجم

‌تنظیم‌شده‌است.

‌

‌‌دادخواهی‌کاوه‌جوان‌در‌حسینیه‌سلطان‌جائر

‌

ی‌‌ای‌که‌سه‌روز‌پیش‌در‌ایران‌رخ‌داد‌از‌ابعاد‌مختلف‌قابل‌توجه‌است.‌یک‌دانشجوی‌نخبه‌نکته‌اول:‌واقعه

‌–شکلی‌بسیار‌متعارف‌‌ای‌که‌توسط‌رهبر‌جمهوری‌اسلامی‌به‌محمود‌وحیدی‌نیا‌در‌جلسه‌نام‌دانشگاه‌شریف‌به

ترتیب‌داده‌شده‌بود،‌تا‌صرفا‌یک‌شوی‌تلویزیونی‌برای‌عادی‌جلوه‌دادن‌مسایل‌اخیر‌در‌‌-متعارف‌در‌این‌رژیم

شود‌گفت‌اگر‌در‌‌اد.‌میالشعاع‌قرار‌د‌ی‌کشور‌را‌تحت‌ی‌خود‌همه‌نمایش‌دربیاید،‌با‌سخنان‌شجاعانه‌ایران‌به‌

الله‌خمینی‌ذکر‌کرد‌که‌رهبر‌ما‌آن‌نوجوانی‌است‌که‌خود‌را‌به‌زیر‌‌اسلامی‌مرحوم‌آیت‌ی‌اول‌جمهوری‌دهه

اسلامی‌رهبر‌‌ی‌چهارم‌جمهوری‌توانم‌بگویم‌الان‌در‌اوایل‌دهه‌،‌می‌-یعنی‌محمدحسین‌فهمیده‌–اندازد‌‌تانک‌می

ی‌مدال‌طلای‌المپیاد‌ریاضی‌جهانی‌است‌که‌با‌شجاعت‌تمام‌صدای‌ما‌امثال‌محمود‌وحیدی‌نیا‌دانشجوی‌دارا

زبان‌‌کند.‌و‌در‌شرایطی‌این‌سخنان‌را‌به‌ملت‌خودش‌را‌در‌برابر‌یک‌سلطان‌ستمگر‌به‌جهانیان‌اعلام‌می

وجه‌امکان‌سانسورش‌‌هیچ‌اند‌به‌های‌تلویزیونی‌بوده‌و‌خبرنگاران‌حضور‌داشته‌آورد‌که‌چون‌مقابل‌دوربین‌می

ی‌‌و‌نه‌همه‌-شوند‌سخنانش‌را‌بشنوند‌و‌در‌سایت‌مقام‌رهبری‌هم‌بخشی‌از‌سخنانش‌‌است.‌و‌مجبور‌می‌نبوده

ی‌متعلق‌به‌‌ی‌کیهان‌یعنی‌روزنامه‌اسلامی‌در‌روزنامه‌منعکس‌شود.‌و‌برای‌اولین‌بار‌در‌تاریخ‌جمهوری‌-آن

رهبر‌انتقاد‌شود؟‌مگر‌شما‌خود‌را‌‌دهید‌از‌چرا‌اجازه‌نمی»را‌بیاورند‌که‌‌‌شوند‌این‌گفته‌می‌رهبری‌مجبور‌

 تر‌از‌‌اید‌حتما‌منتظر‌باشید‌که‌وقایعی‌تلخ‌گونه‌با‌خشونت‌با‌مردم‌خود‌برخورد‌کرده‌دانید؟‌اگر‌این‌جایزالخطا‌نمی



 

 

 

 

ی‌صدا‌و‌سیما‌انتقاد‌کند،‌از‌رفتار‌نیروهای‌انتظامی‌و‌سپاهی‌با‌‌)نقل‌به‌مضمون(‌و‌از‌رویه«‌این‌اتفاق‌بیفتد

‌کند‌و‌خواستار‌تغییر‌این‌رویه‌شود.مردم‌انتقاد‌

‌

ی‌وقایع‌یک‌درس‌دارد،‌این‌جوان‌بیست‌و‌چند‌ساله‌که‌معلوم‌نیست‌بعد‌از‌‌کنم‌این‌واقعه‌فارق‌از‌همه‌فکر‌می

اما‌‌-این‌سخنرانی‌چه‌به‌روزش‌آمده،‌مبهم‌است‌که‌آزاد‌است‌یا‌دستگیر‌شده‌یا‌هر‌اتفاق‌دیگری‌برایش‌افتاده‌

گونه‌رشیدانه‌سخن‌گفته‌است.‌و‌در‌‌نیکی‌باقی‌خواهد‌ماند،‌در‌برابر‌حاکم‌ایستاده‌و‌این‌بهنامش‌در‌تاریخ‌ایران‌

گونه‌سخن‌گفت.‌به‌فرموده‌پیامبر‌)ص(:‌"افضل‌الجهاد‌کلمة‌عدل‌‌ی‌آهنگر‌باید‌مقابل‌ضحاک‌این‌سرزمین‌کاوه

ام‌از‌ما‌باید‌مانند‌محمود‌عند‌امام‌جائر"‌)بالاترین‌جهاد‌دادخواهی‌نزد‌پیشوای‌ستمگر‌است(.‌امروز‌هر‌کد

ی‌‌کردم‌با‌برخی‌از‌مراجع‌تقلید‌ساکت‌در‌حوزه‌ی‌خود‌را‌ایفا‌کنیم.‌من‌این‌جوان‌را‌مقایسه‌می‌وحیدی‌نیا‌وظیفه

ی‌اساتید‌دانشگاه‌در‌ایران.‌کسانی‌که‌جوایز‌‌انسانی،‌علوم‌دقیقه‌و‌بقیه‌علمیه،‌با‌برخی‌از‌اساتید‌محترم‌علوم

کدام‌از‌‌رسد‌دانش‌و‌فهم‌اجتماعی‌هیچ‌نظر‌می‌کنند.‌به‌و‌مانند‌اینها‌را‌دریافت‌می‌اسلامی‌کتاب‌سال‌جمهوری

ی‌این‌علما،‌اعم‌از‌اساتید‌دینی،‌حوزه‌و‌دانشگاه،‌باید‌‌خواهم‌بگویم‌همه‌ی‌این‌جوان‌نبوده‌است.‌می‌اندازه‌ها‌به‌آن

سبزی‌سخن‌گفت.‌آن‌را‌گفت‌که‌‌الواقع‌زبان‌سرخ‌ملت‌ایران‌است‌که‌به‌از‌چنین‌جوانی‌درس‌بگیرند.‌او‌فی

دانیم‌سخنرانان‌‌گونه‌سخنان‌در‌هرجمعی‌که‌قرار‌است‌رهبری‌شرکت‌کند‌)که‌ما‌می‌بایست‌بگوید.‌اگر‌این‌می

ها‌از‌پیش‌تعیین‌شده‌است؛‌اینکه‌چه‌کسی‌بلند‌شود‌و‌چه‌بگوید(‌تکرار‌شود،‌)در‌جمع‌شاعران،‌‌این‌جمع

کدام‌از‌این‌‌و...(‌کسی‌بلند‌شود‌و‌این‌نظم‌را‌بشکند،‌و‌بگوید‌هیچهنرمندان،‌کارگردانان،‌اساتید،‌پزشکان‌

نفر‌هم‌‌ی‌ملت‌ایران‌نیستند،‌بگذارید‌یک‌سخنانی‌که‌گفته‌شد‌سخنان‌ملت‌ایران‌نیست‌و‌این‌افراد‌نماینده

نه‌گذرد‌را‌با‌شما‌در‌میان‌بگذارد.‌اگر‌اینگو‌صورت‌طبیعی‌با‌شما‌سخن‌بگوید‌و‌حقیقت‌آنچه‌در‌جامعه‌می‌به

‌شود‌در‌کنج‌خانه‌نشست‌و‌انتقاد‌کرد.‌رفتیم‌وضع‌و‌روز‌ما‌امروز‌بهتر‌بود.‌نمی‌پیش‌می

‌

ی‌‌باید‌انتقادهایش‌را‌از‌حوزه‌خواد‌نهضت‌سبز‌به‌پیش‌برود‌و‌ایران‌آباد‌شود،‌می‌امروز‌اگر‌کسی‌می

ب‌قانون‌خصوصی‌و‌تاکسی‌و‌اتوبوس،‌به‌مجامع‌عمومی‌و‌رسمی‌بکشاند.‌و‌با‌کمال‌ادب‌و‌در‌چارچو

کنند،‌‌شناسم‌که‌در‌خفا‌فراوان‌انتقاد‌می‌انتقادهای‌خود‌را‌بیان‌کند.‌من‌بسیاری‌از‌اساتید‌و‌همکاران‌خود‌را‌می

کنند‌اما‌‌شناسید‌که‌در‌محافل‌خصوصی‌از‌ما‌هم‌تندتر‌انتقاد‌می‌هرکدام‌از‌شما‌هم‌فراوان‌چنین‌افرادی‌را‌می

شود،‌فکر‌‌هایشان‌ضبط‌می‌یزیون‌هست،‌رادیو‌هست،‌صحبتگیرند‌که‌تلو‌وقتی‌در‌یک‌جمع‌عمومی‌قرار‌می

‌‌تنها‌به‌دهند.‌چنین‌افرادی‌نه‌شان‌را‌از‌دست‌می‌افتد،‌یا‌شغل‌خطر‌می‌شان‌به‌کنند‌اگر‌انتقادی‌کنند،‌جایگاه‌می

از‌باید‌بسیاری‌‌اند.‌می‌ی‌ملی‌و‌دینی‌خودشان‌هم‌عمل‌نکرده‌کنند‌بلکه‌به‌وظیفه‌ی‌اخلاقی‌خود‌عمل‌نمی‌وظیفه

دوستی‌و‌عمل‌به‌وظایف‌دینی‌بگیرند.‌بسیاری‌از‌‌مراجع‌ساکت‌تقلید‌از‌محمود‌وحیدی‌نیا‌درس‌شجاعت‌و‌ایران

 الواقع‌باید‌یاد‌او‌را‌گرامی‌بداریم‌که‌فصل‌‌اساتید‌دانشگاه‌باید‌از‌این‌دانشجوی‌خودشان‌درس‌عزّت‌بیاموزند.‌فی



 

 

 

 

برند‌همگی‌از‌‌گوییم‌کسانی‌که‌جنبش‌سبز‌را‌به‌پیش‌میبها‌نیست‌ب‌ای‌را‌در‌تاریخ‌کشور‌ما‌گشود.‌و‌بی‌تازه

‌جنس‌محمود‌وحیدی‌نیا‌هستند.

‌

ی‌‌اند‌و‌کارکشته‌شود.‌کسانی‌که‌الفبای‌سیاست‌را‌آموخته‌های‌تهران‌حماسه‌آفریده‌می‌گونه‌است‌که‌در‌خیابان‌این

نبش‌ندارند.‌ولی‌آنچه‌که‌ما‌را‌برد‌ج‌ها‌هستند‌و‌تأثیر‌چندانی‌در‌پیش‌ی‌زندان‌این‌عرصه‌هستند‌امروز‌در‌گوشه

کند‌این‌است‌که‌نبود‌آن‌افراد‌خللی‌در‌جنبش‌ما‌ایجاد‌نکرده‌است.‌این‌جنبش‌همچو‌محمود‌وحیدی‌‌دلگرم‌می

ای‌برگزار‌کند‌امثال‌‌الله‌خامنه‌ی‌دیگری‌که‌آیت‌نیاهایی‌را‌تربیت‌کرده‌و‌او‌یک‌نفر‌نیست.‌یقین‌بدانید‌هر‌جلسه

ای‌امن‌نیست.‌هرجا‌‌الله‌خامنه‌ای‌برای‌آیت‌و‌سخن‌خواهند‌گفت.‌دیگر‌هیچ‌جلسه‌این‌جوان‌بلند‌خواهند‌شد

این‌اولین‌«‌من‌هم‌حرف‌دارم!»گوید‌‌کند‌و‌می‌شکل‌طبیعی‌یک‌جوان‌دستش‌را‌بلند‌می‌بخواهد‌سخن‌بگوید،‌به

اوت‌با‌حرف‌خواهیم،‌ما‌حرفی‌متف‌ی‌سخن‌گفتن‌می‌گوید‌ما‌هم‌اجازه‌بار‌است‌در‌جمهوری‌اسلامی‌که‌کسی‌می

‌شما‌داریم،‌مگر‌شما‌بت‌هستید؟‌شما‌کجا‌به‌یاد‌دارید‌که‌این‌سخن‌گفته‌شده‌باشد؟

‌

اند‌‌ی‌سرگشاده‌نوشته‌اسلامی‌نامه‌شان‌صرفا‌این‌است‌که‌برای‌رهبر‌جمهوری‌برخی‌از‌زندانیان‌سیاسی‌ما‌جرم

ی‌انتقادی‌برای‌‌ی‌سربسته‌ری‌هستند‌نامهها‌که‌امروز‌در‌بیمارستان‌اوین‌بست‌اند.‌برخی‌از‌آن‌و‌از‌او‌انتقاد‌کرده

ی‌آن‌تظاهرات‌دارند‌قصاص‌آن‌نامه‌های‌انتقادی‌را‌‌اند.‌و‌امروز،‌پیش‌از‌برگزاری‌همه‌ای‌نوشته‌الله‌خامنه‌آیت

دهند،‌که‌چرا‌نامه‌نوشتید؟‌چرا‌انتقاد‌کردید؟‌حالا‌بیایید‌ببینید‌این‌صرفاً‌بهزاد‌نبوی‌نیست‌که‌برای‌‌پس‌می

نوشته‌است،‌این‌صرفاً‌احمد‌زیدآبادی‌نیست‌که‌برای‌رهبری‌نامه‌نوشته‌است.‌بلکه‌آن‌جوان‌رهبری‌نامه‌

ای‌‌ای‌بگویند‌نه‌آینده‌دانند‌که‌اگر‌کلمه‌شان‌با‌اینکه‌می‌دانشجوست،‌این‌جوانان‌دانشجو‌هستند‌که‌در‌اول‌جوانی

کنند‌که‌الان‌این‌انتقاد‌باید‌بر‌‌ا‌میدر‌جمهوری‌اسلامی‌خواهند‌داشت‌و‌نه‌حتی‌امنیتی!‌اما‌این‌احساس‌وظیفه‌ر

‌شود.‌زبانشان‌جاری‌شود،‌و‌جاری‌می

‌

ای‌به‌کشور‌حمله‌کرد‌از‌کشورش‌دفاع‌کند.‌‌گیرد‌تا‌اگر‌روزی‌بیگانه‌یک‌سرباز،‌یک‌نظامی‌عمری‌حقوق‌می

ی‌جنگ‌فرار‌کند،‌زندگی‌خود‌را‌زیر‌سوال‌برده‌است.‌‌اگر‌در‌آن‌زمان‌آن‌سرهنگ،‌آن‌نظامی‌از‌صحنه

اید‌و‌نمک‌‌ی‌این‌ملت‌نشسته‌امروز‌سخن‌ما‌با‌بسیاری‌از‌اساتید‌و‌علما‌همین‌است.‌یک‌عمر‌پای‌سفره

دانی‌‌انسانی‌می‌دانی،‌تویی‌که‌علوم‌ای،‌تویی‌که‌علم‌دین‌می‌اید؛‌امروز‌انتظار‌داریم‌تویی‌که‌نویسنده‌خورده

اهد‌بخشید،‌تاریخ‌هم‌ترا‌نخواهد‌بخشید.‌ساکت‌ننشینی.‌اگر‌ساکت‌نشستی‌ملت‌ترا‌نخواهد‌بخشید،‌خدا‌ترا‌نخو

سینا‌چه‌‌دور‌هم‌جمع‌شوند‌و‌بگویند‌این‌-ی‌من‌هم‌هست‌که‌رشته–ی‌اساتید‌فلسفه‌‌حالا‌فرض‌کنید‌امروز‌همه

سینا‌و‌ملاصدرا‌و‌‌گفت،‌سهروردی‌چه‌گفت،‌فارابی‌چه‌گفت؟‌مهم‌این‌است‌که‌بگوییم‌اگر‌فارابی‌و‌ابن

 خاطر‌اینکه‌زیر‌بار‌زور‌سلطان‌ظالم‌صفوی‌نرود‌‌گفتند؟‌آن‌روز‌ملاصدرا‌به‌بودند‌چه‌می‌سهروردی‌امروز‌می



 

 

 

 

از‌اصفهان‌ده‌سال‌خود‌را‌تبعید‌کرد‌به‌کهک‌قم.‌امروز‌چه؟‌آیا‌شما‌حاضرید‌یک‌کلمه‌بگویید‌که‌مطابق‌آن‌

رد،‌ی‌حکمرانی‌غلط‌است؟‌لذا‌اگر‌استاد‌دانشگاهی‌سکوت‌ک‌شهری‌که‌فارابی‌تصویر‌کرده‌این‌شیوه‌آرمان

مرجع‌تقلید‌و‌فقیهی‌سکوت‌کرد،‌این‌سکوت‌توسط‌ملت‌ایران‌پذیرفته‌نیست.‌این‌پیام‌پیام‌بسیار‌ساده‌ای‌است،‌

اند،‌ایشان‌استاد‌مهندسی‌است،‌ایشان‌استاد‌پزشکی‌است.‌‌فهمند،‌پس‌فکر‌نکنیم‌که‌بگوییم‌ایشان‌فقیه‌دین‌‌می‌‌همه

ای‌‌شوید،‌شمای‌شاعر،‌شمای‌کارگردان‌آیا‌کلمه‌بسیار‌خوب؛‌شمای‌پزشک‌که‌به‌محضر‌رهبری‌دعوت‌می

ها‌که‌سکوت‌کردند‌یقیناً‌در‌پیشگاه‌این‌ملت‌‌رود‌سخن‌گفتید‌یا‌نگفتید؟‌آن‌ی‌آنچه‌که‌بر‌این‌ملت‌می‌درباره

‌بخشیده‌نخواهند‌شد.

‌

‌نکته‌کانونی‌فساد‌جمهوری‌اسلامی‌استبداد‌دینی‌است‌نه‌اصل‌دین

‌

سبک‌ایرانی.‌اصلاً‌هم‌قرار‌‌توانیم‌بگوییم‌دموکراسی‌به‌ای‌شده‌است.‌می‌زهنکته‌دوم:‌این‌جنبش‌وارد‌مراحل‌تا

اند.‌ملت‌ایران‌اراده‌‌ها‌یا‌کسان‌دیگر‌شده‌ها،‌انگلیسی‌فرانسوی‌‌ها،‌گونه‌دموکرات‌شویم‌که‌آمریکایی‌نیست‌ما‌آن

مراد‌من‌–اسی‌ی‌خود‌بیاورد.‌سبکِ‌ایرانی‌ِ‌دموکر‌سبک‌ایرانی‌دموکراسی‌را‌به‌خانه‌کرده‌است‌تا‌به

یک‌روش‌تازه‌برای‌‌-دموکراسی‌ایرانی‌یا‌اسلامی‌و‌امثال‌آن‌افزودن‌یا‌کاستن‌چیزی‌بر‌دموکراسی‌نیست

‌کردن‌مناسبات‌دموکراتیک‌در‌ایران‌است.‌برقرار‌کردن‌و‌بومی

‌

شود،‌‌نشین‌شده‌و‌می‌ویژه‌توسط‌برخی‌هموطنان‌غالبا‌خارج‌ماهه‌از‌جنبش‌سبز‌به‌تفسیرهایی‌که‌در‌این‌دو‌سه

ها‌اشاره‌کنم.‌‌خواهم‌به‌بخشی‌از‌این‌تفاوت‌های‌جنبش‌سبز‌تفاوت‌داشته‌است.‌می‌رسد‌بسیار‌با‌واقعیت‌نظر‌می‌به

ها‌را‌‌های‌آن‌عزیزانی‌که‌این‌دشواری‌شود‌زحمت‌رو‌که‌اگر‌ما‌در‌تفسیر‌این‌واقعه‌خطا‌کنیم،‌باعث‌می‌از‌این

سال‌ما‌خود‌را‌نبخشیم،‌‌وقت‌پس‌از‌چندده‌ای‌ما‌بر‌باد‌برود.‌و‌آنه‌تفاهم‌ی‌سوء‌واسطه‌کنند،‌به‌در‌ایران‌تحمل‌می

گونه‌ی‌واژگونه‌فهمیدیم.‌بسیاری‌از‌این‌تفسیرهایی‌که‌‌نبخشیم‌که‌چرا‌در‌زمان‌واقعه‌آن‌را‌درست‌نفهمیدیم؛‌به

امروز‌با‌سخنان‌‌یاد‌دارم،‌و‌این‌سخنان‌ِ‌ام‌و‌به‌ها‌را‌خوانده‌شود،‌من‌سخنان‌چندسال‌قبل‌نویسندگان‌آن‌منتشر‌می

ها‌هیچ‌تفاوتی‌نکرده‌است.‌یعنی‌انگار‌نه‌انگار‌جنبش‌سبزی‌در‌ایران‌اتفاق‌افتاده‌است.‌یعنی‌‌چندسال‌پیش‌آن

نویسند.‌منظور‌این‌است‌که‌اگر‌‌نوشتند‌که‌امروز‌می‌گونه‌می‌افتاد‌این‌عزیزان‌همان‌اگر‌جنبش‌سبزی‌اتفاق‌نمی

‌من،‌امروز‌هم‌می‌توان‌گفت‌"هر‌کسی‌از‌ظنّ‌خود‌شد‌یار‌سبز".گفت‌هرکسی‌از‌ظنّ‌خود‌شد‌یار‌‌مولوی‌می

‌

کند،‌اصلا‌کاری‌ندارد‌که‌چه‌در‌ایران‌اتفاق‌افتاده‌است‌و‌‌های‌خود‌این‌جنبش‌را‌تفسیر‌می‌آن‌کسی‌که‌با‌گمان

ای‌برای‌‌هسال‌پیش‌نسخ‌سال‌پیش،‌سه‌بینم.‌افرادی‌آمدند‌پنج‌گونه‌باید‌باشد‌که‌من‌می‌گوید‌این‌افتد.‌می‌دارد‌می

 ایران‌نوشتند،‌این‌نسخه‌عمل‌نکرد.‌بیمار‌رودل‌کرد!‌بعد‌از‌این‌اتفاقاتی‌که‌افتاده‌عین‌همان‌نسخه‌دارند‌تکرار‌



 

 

 

 

ایم.‌انگار‌نه‌انگار‌‌بریم‌انگار‌ما‌در‌رؤیاهای‌خود‌منجمد‌شده‌نویسی‌را‌پیش‌می‌شکل‌از‌نسخه‌می‌کنند.‌وقتی‌این

خود‌را‌تحلیل‌کنیم.‌قرار‌نیست‌ما‌ذهنیت‌خود‌را‌بر‌عینیت‌تحمیل‌کنیم.‌ی‌بیرون‌از‌ذهن‌‌که‌قرار‌است‌ما‌واقعه

ی‌بسیار‌مهمی‌است؛‌قرار‌است‌ما‌ذهنیت‌خود‌را‌نزدیک‌به‌عینیت‌کنیم‌نه‌برعکس!‌اما‌چنین‌شده‌‌این‌نکته

تحریف‌شده‌است.‌کافی‌است‌شعاری‌‌راحتی‌قابل‌ها‌امروز‌با‌کمک‌تکنولوژی‌به‌است.‌برخی‌از‌این‌تحلیل

اوت‌با‌شعار‌اکثریت‌مردم‌جایی‌داده‌شود،‌توسط‌یک‌تلفن‌همراه‌این‌شعار‌ضبط‌شود،‌و‌چون‌مطابق‌میل‌متف

عنوان‌شعار‌اصلی‌این‌جنبش‌معرفی‌شود.‌درصورتی‌که‌گویندگان‌این‌شعار‌افراد‌‌شخص‌من‌نوعی‌است‌به

پسندم‌کوچک‌‌هرچه‌را‌نمینمایی‌بکنم‌و‌‌پسندم‌آن‌را‌بزرگ‌اند.‌اگر‌قرار‌است‌هرچه‌را‌من‌می‌معدودی‌بوده

شود‌که‌واقعیت‌در‌کشور‌ما‌جائی‌ندارد.‌متأسفانه‌این‌مسأله‌توسط‌تفسیرهای‌نادرست‌‌بیانگارم‌حاصلش‌این‌می

‌برخی‌در‌حال‌وقوع‌است.

‌

ای‌نداریم‌جز‌اینکه‌چند‌عامل‌کلیدی‌را‌درنظر‌بگیریم‌و‌اگر‌به‌این‌عوامل‌توجه‌‌برای‌تفسیر‌جنبش‌سبز‌چاره

ی‌خود‌را‌‌روند.‌در‌نظر‌داشته‌باشیم‌با‌رژیمی‌مواجه‌هستیم‌که‌بیشتر‌بودجه‌باد‌می‌سادگی‌به‌ها‌بهنشود‌دستاورد

توانیم‌بگوییم‌بسیار‌بیشتر‌از‌‌گری،‌امنیتی‌و‌انتظامی‌کرده‌است.‌و‌امروز‌می‌صرف‌تسلیحات‌ضدشورش

ی‌رژیم‌شاه‌را‌هم‌‌ربههای‌شهری‌تواناست.‌تج‌چندسال‌آخر‌رژیم‌پیش‌از‌انقلاب‌نسبت‌به‌مقابله‌با‌شورش

خواهد‌آن‌‌داند‌رژیم‌شاه‌کجا‌اشتباه‌کرد‌و‌درنتیجه‌سقوط‌کرد.‌و‌الان‌می‌کمال‌پس‌ِ‌پشتِ‌خود‌دارد.‌می‌به

گری‌چون‌روسیه‌و‌چین‌هم‌برای‌مقابله‌با‌‌های‌سرکوب‌ی‌رژیم‌علاوه‌از‌تجربه‌اشتباهات‌را‌تکرار‌نکند.‌به

وقت‌در‌‌جوید.‌آن‌تکنولوژیک‌هم‌از‌امثال‌چین‌و‌روسیه‌سود‌می‌کند.‌در‌لوازم‌های‌مردمی‌استفاده‌می‌شورش

این‌میانه‌من‌و‌شما‌هم‌بخواهیم‌با‌هم‌دعوا‌کنیم‌که‌ذهنیت‌من‌صحیح‌است‌یا‌ذهنیت‌شما،‌حال‌آنکه‌آنچه‌

کشند،‌نه‌ذهنیت‌من‌و‌شما‌‌های‌تهران‌زجر‌می‌هایی‌هستند‌که‌در‌خیابان‌جوان‌‌کند‌آن‌ی‌عمل‌را‌تعیین‌می‌صحنه

کنیم.‌‌مان‌را‌به‌زور‌می‌خواهیم‌به‌این‌عینیت‌تحمیل‌می‌آلیستی‌های‌ایده‌ایم‌و‌ذهنیت‌بیرون‌از‌گود‌نشسته‌که

های‌‌ئولوژی‌ها‌و‌اید‌ها‌باشیم‌نکاتی‌را‌از‌ذهنیت‌رسد‌ما‌در‌این‌جریان‌بیش‌از‌آنکه‌متوجه‌عینیت‌نظر‌می‌به

‌ایم.‌مان‌وارد‌عرصه‌کرده‌سابق

‌

خواهند‌میان‌دعوا‌نرخ‌تعیین‌‌دینی‌نیست.‌کسانی‌می‌این‌مرحله،‌دعوای‌دین‌و‌بیدعوای‌امروز‌ایران،‌دعوای‌

ی‌بسیاری‌از‌مطالبی‌است‌که‌در‌همین‌‌داری‌غلط‌است.‌و‌این‌عصاره‌است‌پس‌دین‌‌کنند‌که‌این‌نظام‌فاسد‌شده

شکنجه"‌است،‌و‌اسلام‌اند.‌اینکه‌ما‌بیاییم‌ذکر‌بکنیم‌که‌الاهیات‌اسلامی‌برابر‌با‌"الاهیات‌‌چندماهه‌منتشر‌شده

های‌جمهوری‌اسلامی‌القا‌‌ی‌دینی"‌توسط‌بازپرس‌دسترسی‌است،‌و‌"تجربه‌های‌اوین‌قابل‌حقیقی‌در‌سلول

شود‌اینکه‌بگوییم‌آهای‌‌شود؟‌می‌گونه‌از‌تلقی‌را‌در‌جامعه‌تسری‌بدهیم،‌معنایش‌چه‌می‌شود.‌اگر‌بخواهیم‌این‌می

 و‌راه‌رهایی‌در‌رها‌کردن‌دین‌است.‌خد‌و‌پیامبر‌را‌به‌کناری‌داری‌شماست‌‌ها!‌اشکال‌اصلی‌در‌دین‌مسلمان



 

 

 

 

گوید‌خدا‌را‌به‌کنار‌بنهید،‌‌الّا‌الله‌تفلحوا"،‌این‌یکی‌می‌شوید!‌پیامبر‌می‌فرمود‌"قولوا‌لا‌اله‌‌بنهید،‌رستگار‌می

‌‌دین‌را‌رها‌کنید‌تا‌رستگار‌شوید.

شوند،‌و‌راه‌‌اند،‌شکنجه‌می‌گند،‌گرفتار‌شدهجن‌ای‌دارند‌می‌ی‌کشور‌ما‌این‌است‌که‌عده‌راستی‌آیا‌مسئله

ایم؛‌آیا‌در‌ایرانِ‌پیش‌از‌انقلاب‌استبداد‌‌شان‌رهایی‌از‌قید‌و‌بندهای‌دینی‌است؟‌انگار‌ما‌فراموش‌کرده‌رهایی

ی‌اشکالات‌فقط‌از‌اسلام‌بود‌که‌بر‌صحنه‌آمد؟‌آیا‌صدام‌حسین‌مصداق‌اسلام‌بود‌که‌‌سکولار‌برقرار‌نبود؟‌همه

ی‌دنیا‌برابر‌دموکراسی‌بوده‌‌ن‌استبداد‌را‌در‌همسایگی‌ایران‌برقرار‌کرد؟‌آیا‌سکولاریسم‌در‌همهشکل‌خش‌این

ی‌‌ایم؟‌آیا‌همه‌داری‌در‌طول‌تاریخ‌برابر‌استبداد‌بوده‌است؟‌کجا‌ما‌این‌دو‌فرضیه‌را‌اثبات‌کرده‌است؟‌و‌دین

دار‌بود؟‌‌اهیمی‌دفاع‌کرد؟‌آیا‌هیتلر‌حاکمی‌دیناند؟‌آیا‌استالین‌از‌ادیان‌ابر‌های‌دینی‌بوده‌های‌فاشیست‌رژیم‌رژیم

آیا‌موسولینی‌از‌این‌زاویه‌برخاست؟‌حالا‌چه‌در‌خاورمیانه‌بگردیم‌چه‌در‌جای‌دیگر،‌این‌شعرها‌را‌بر‌چه‌

‌ایم؟‌ها‌را‌اثبات‌کرده‌مبنائی‌سروده‌اید؟‌کجا‌این‌فرمول

‌

توانیم‌سکولار‌باشیم‌و‌در‌عین‌حال‌‌باشیم،‌میتوانیم‌سکولار‌باشیم‌در‌عین‌حال‌دموکرات‌هم‌‌همچنانی‌که‌ما‌می

توانیم‌مؤمن‌باشیم‌اما‌به‌‌دار‌باشیم‌و‌استبداد‌و‌دیکتاتوری‌بورزیم،‌می‌توانیم‌دین‌دیکتاتور‌هم‌باشیم.‌ما‌می

بشر‌هم‌احترام‌بگذاریم.‌نه‌تلازمی‌بین‌سکولاریسم‌و‌دموکراسی‌است،‌نه‌لزومی‌بین‌‌دموکراسی‌و‌حقوق

نوازند.‌‌ها‌که‌چنین‌تلازم‌بی‌دلیلی‌را‌ادعا‌می‌کنند،‌شیپور‌را‌از‌سر‌گشادش‌می‌د‌است.‌آنداری‌و‌استبدا‌دین

ی‌استبداد‌است،‌نشانی‌غلط‌‌ی‌اصلی‌ایران‌مسئله‌دینی‌نیست.‌مسئله‌داری‌و‌بی‌الان‌در‌ایران‌دعوای‌بین‌دین

اند.‌و‌هر‌زمان‌‌کنند‌و‌کرده‌هم‌میندهید.‌این‌مدعیان‌بی‌بصیرت‌بهترین‌طعمه‌را‌برای‌استبداد‌دینی‌در‌ایران‌فرا

خواهند‌‌بینید‌بهترین‌طعمه‌برایشان‌همین‌گونه‌ادعاهای‌گزاف‌است.‌می‌که‌به‌مطبوعات‌رژیم‌توجه‌کنید‌می

دینی‌‌داری‌جمهوری‌اسلامی‌است‌و‌نماد‌بی‌داران‌است.‌نماد‌دین‌دینان‌علیه‌دین‌بگویند‌جنبش‌سبز‌جنبش‌بی

‌های‌غیرواقعی.‌هاست،‌تحلیل‌گونه‌تحلیل‌اش،‌سندش‌هم‌این‌همعترضان‌به‌جمهوری‌اسلامی؛‌نمون

‌

ترین‌معترضینش‌مراجع‌تقلیدند.‌امروز‌در‌ایران‌مقتدرترین‌‌دینی‌است‌که‌مهم‌داری‌و‌بی‌این‌چگونه‌نبرد‌بین‌دین

‌الله‌قدری‌مانند‌آیت‌ها؟‌یا‌فقیه‌عالی‌ها؟‌لائیک‌ترین‌منتقد‌جمهوری‌اسلامی‌چه‌کسی‌است؟‌مارکسیست‌و‌معترض

قول‌زنده‌یاد‌دکتر‌علی‌شریعتی‌جنگ‌"مذهب‌علیه‌‌دارند،‌دعوا‌به‌بینیم‌طرفین‌دین‌العظمی‌منتظری؟‌اگر‌ما‌می

اند.‌یک‌تفسیر‌بر‌تخت‌قدرت‌نشسته‌است‌و‌به‌‌مذهب"‌است.‌دو‌تفسیر‌متفاوت‌از‌دین‌علیه‌هم‌در‌حال‌مبارزه

گوید‌خیر‌‌مین‌است‌و‌جز‌این‌نیست،‌تلقی‌دیگر‌میگوید‌اسلام‌ه‌ی‌تقدس‌دینی‌پوشانده‌است‌و‌می‌‌استبداد‌جامه

اسلامی‌نه‌جمهوری‌است‌نه‌اسلامی؛‌این‌سخن‌تاریخی‌امضای‌یک‌‌گویی‌اسلام‌نیست.‌جمهوری‌اینکه‌تو‌می

کند،‌‌گونه‌سنجیده‌مبارزه‌می‌ی‌قم‌را‌بنام‌حسینعلی‌منتظری‌با‌خود‌دارد.‌او‌در‌آنجا‌این‌ی‌علمیه‌مرجع‌تقلید‌حوزه

‌اینجا‌بنشینم‌و‌بگویم‌این‌نبرد‌یک‌جنبش‌سکولار‌و‌لائیک‌علیه‌یک‌حکومت‌دینی‌است!‌بنده‌نوعی‌هم

‌



 

 

 

 

اسلامی‌استبداد‌دینی‌بودن‌آن‌است.‌این‌‌استفاده‌از‌دین‌است،‌اشکال‌جمهوری‌اسلامی‌سوء‌اشکال‌جمهوری

کالاتی‌است‌که‌اشکالات‌ناشی‌از‌دینی‌بودنش‌نیست،‌ناشی‌از‌سرشت‌استبدادی‌آن‌است.‌این‌اشکالات‌مشابه‌اش

اسلامی‌‌کند،‌اکثر‌اشکالاتی‌که‌ماامروز‌با‌جمهوری‌ما‌قبل‌از‌انقلاب‌داشتیم.‌سن‌من‌و‌بسیاری‌از‌شما‌اقتضا‌می

داریم‌با‌رژیم‌شاهنشاهی‌ایران‌هم‌داشتیم.‌همان‌زمان‌ما‌گفتیم‌آزادی‌در‌ایران‌نیست.‌عدالت‌در‌ایران‌نیست.‌به‌

گوییم‌آزادی‌نیست،‌عدالت‌نیست،‌شما‌‌کردیم،‌امروز‌می‌را‌هم‌اضافه‌می‌زند.‌آن‌روز‌استقلال‌‌پا‌می‌ِدین‌پشت

‌‌کنید.‌استفاده‌می‌‌نام‌دین‌سوء‌دارید‌به

‌

‌های‌رژیم‌در‌دام‌افراط‌نیفتیم‌در‌مقابل‌تفریط

رفت‌روی‌کار‌آمدن‌یک‌‌نکته‌سوم:‌دعوا‌سر‌این‌نیست‌که‌این‌حکومت‌یک‌حکومت‌دینی‌است‌و‌تنها‌راه‌برون

ی‌است.‌هر‌حکومتی‌که‌در‌ایران‌برقرار‌شود‌ایرانی‌است،‌نیازی‌به‌ذکرش‌نیست.‌هر‌حکومتی‌حکومت‌ایران

مان‌جمع‌‌شود.‌حواس‌شود،‌نوع‌حکومت‌که‌با‌نام‌ملیت‌خوانده‌نمی‌نام‌آن‌سرزمین‌خوانده‌می‌در‌هرجای‌دنیا‌به

‌باشد.

‌

در‌تاریخ‌ایران‌سابقه‌دارد.‌در‌زمان‌‌ها‌دهند،‌این‌برخی‌از‌شعارهایی‌که‌ما‌می‌شنویم،‌که‌افرادی‌نادانسته‌می

ی‌آن‌نهضت‌بسیار‌ارزشمند‌‌های‌دوآتشه‌کاری‌کردند‌که‌نتیجه‌ای‌نهضت‌ملی‌شدن‌صنعت‌نفت،‌بسیاری‌از‌توده

مخ‌و‌محمدرضا‌پهلوی‌قرار‌گرفت.‌برگردید‌ببینید‌چه‌شعارهایی‌‌دانگ‌در‌خدمت‌ارتشبد‌زاهدی،‌شعبان‌بی‌شش

اً‌برای‌این‌بود‌که‌حساسیت‌دینی‌مراجع‌را‌تحریک‌کنند‌تا‌با‌مصدق‌مخالفت‌دادند.‌آن‌شعارها‌صرف‌آنجا‌می

ها‌در‌جامعه‌انشقاق‌‌ی‌غیردینی‌ارایه‌کنند،‌در‌نتیجه‌با‌دامن‌زدن‌به‌این‌حساسیت‌کنند،‌از‌مصدق‌یک‌چهره

ی‌قدرت‌‌ایجاد‌کنند،‌که‌کردند.‌میان‌مصدق‌و‌کاشانی‌افتراق‌ایجاد‌شد‌و‌محمدرضا‌پهلوی‌دوباره‌بر‌اریکه

‌نشست.‌از‌تاریخ‌عبرت‌بگیرید.

‌

ای‌مسایل‌را‌تحلیل‌کنیم‌که‌به‌‌گونه‌ای‌شعار‌بدهیم،‌به‌گونه‌باید‌به‌خواهیم‌درست‌پیش‌برویم‌می‌امروز‌اگر‌می

مان‌رسید‌گفتنی‌نیست،‌‌اند،‌نیفتیم.‌هر‌سخنی‌به‌ذهن‌های‌کودکانه‌برای‌ما‌ایجاد‌کرده‌روی‌دامی‌که‌برخی‌چپ

باید‌مزمزه‌کنیم‌سپس‌بر‌زبان‌برانیم.‌چه‌بسا‌در‌زمان‌مصدق‌برخی‌از‌آن‌شعارها‌توسط‌‌اول‌این‌شعارها‌را

شد.‌امروز‌‌شد‌و‌بر‌زبان‌برخی‌از‌جوانانی‌که‌اطلاعی‌از‌این‌مسایل‌نداشتند‌رانده‌می‌دشمنان‌مصدق‌ساخته‌می

‌‌شود.‌نفع‌چه‌کسی‌تمام‌می‌باید‌ببینیم‌این‌شعار‌به‌می

ی‌‌ی‌ابزاری‌از‌مسئله‌شدت‌از‌استفاده‌حال‌به‌به‌سرنوشت‌فلسطین‌حساسند،‌درعیندر‌ایران‌اکثر‌مردم‌نسبت‌

ای‌شعار‌بدهم‌که‌ضداخلاق‌باشد.‌ما‌قرار‌بوده‌است‌که‌دربرابر‌هیچ‌‌گونه‌فلسطین‌بیزارند.‌حالا‌بنده‌بیایم‌به

 ت‌ایران‌است.‌بسیار‌مظلومی‌در‌دنیا‌کوتاه‌نیاییم،‌اما‌اولین‌مظلوم‌مظلومِ‌خانگی‌است.‌اولین‌مظلوم‌خود‌مل



 

 

 

 

یا‌لبنان‌‌‌جمهور‌فلسطین‌اشغالی‌جمهور‌تقلبی!‌شما‌قبل‌از‌اینکه‌رئیس‌خواهیم‌بگوییم‌آقای‌رئیس‌خوب،‌اگر‌می

بار‌هم‌اسم‌ایران‌را‌‌بار‌اسم‌فلسطین‌و‌لبنان‌را‌بردن‌یک‌جای‌ده‌جمهورِ‌اسلامی‌ایران‌هستید،‌لطفاً‌به‌باشید،‌رئیس

چیز‌لازم‌نیست‌‌ی‌لبنان‌بگویی،‌هیچ‌لازم‌نیست‌درباره‌‌اما‌اگر‌بگوییم‌هیچست.‌‌بیاورید،‌این‌حرف‌حسابی

برانگیز‌نباشد،‌‌ای‌بیان‌کرد‌که‌حساسیت‌گونه‌توان‌همین‌سخن‌را‌به‌ی‌غزه‌بگویی،‌فقط‌ایران،‌خوب‌می‌درباره

سلامی،‌نفی‌عرق‌اما‌چرا‌بگوییم‌چیزی‌را‌که‌نفی‌اخلاق‌ا«.‌هم‌غزه،‌هم‌لبنان،‌جانم‌فدای‌ایران»توان‌گفت‌‌می

‌های‌کودکانه‌در‌کشور‌ما‌در‌حال‌اتفاق‌افتادن‌است.‌مان‌باشد؟‌اجازه‌بدهید‌بگویم‌برخی‌تندروی‌ملی

‌

برخی‌شعارهای‌افراطی‌در‌حال‌شکل‌گرفتن‌است،‌در‌برابر‌برخی‌اقدامات‌تفریطی.‌مولا‌علی‌)ع(‌در‌

طاً‌‌لا‌ترى»گوید:‌‌ی‌بسیار‌بسیار‌مهم‌دارد؛‌می‌البلاغه‌یک‌جمله‌نهج جاهل،‌فرد‌نادان‌«.‌الجاهل‌إلا‌مُفرِطاً‌أو‌مُفَرِّ

گذارد.‌الان‌مشکلی‌که‌ما‌داریم‌این‌است‌که‌حکومت‌ما‌‌کند‌یا‌کم‌می‌روی‌می‌کند‌یا‌تفریط.‌یا‌زیاده‌یا‌افراط‌می

‌ی‌حکومت‌عمل‌کنیم،‌یعنی‌همان‌بکنیم‌که‌او‌ای.‌اگر‌قرار‌باشد‌ما‌هم‌به‌همان‌شیوه‌کند‌از‌زاویه‌افراط‌می

ی‌فلسطین‌سوء‌استفاده‌افراطی‌‌گری‌کنیم،‌با‌او‌چه‌فرقی‌داریم؟‌حکومت‌ما‌از‌مسئله‌خواهد،‌ما‌هم‌افراطی‌می

گوییم‌بله‌‌کند،‌قرار‌نیست‌ما‌هم‌سوء‌استفاده‌تفریطی‌کنیم‌از‌این‌مسئله‌در‌جهت‌مقابل.‌ما‌خیلی‌راحت‌می‌می

شود‌شکل‌معقول‌و‌‌ا‌مسایل‌ایران‌است.‌این‌میی‌فلسطین‌برای‌من‌ایرانی‌هم‌مهم‌است،‌اما‌اولویت‌ب‌مسئله

المللی‌قرار‌بگیرم‌از‌حقوق‌مردم‌مظلوم‌فلسطین‌دفاع‌خواهم‌کرد‌اما‌‌المللی‌ماجرا.‌اگر‌من‌در‌هر‌مجمع‌بین‌بین

ی‌دیگر‌‌ی‌ثانوی‌به‌مسئله‌ی‌اول‌حق‌با‌مردم‌مظلوم‌ایران‌است،‌چراکه‌من‌ایرانی‌هستم.‌در‌مرتبه‌در‌وهله

ی‌فلسطین‌را‌صرفاً‌ابزاری‌‌‌ها‌من‌مسئله‌کنم.‌اما‌اگر‌قرار‌شد‌در‌میان‌این‌مظلومیت‌م‌فکر‌میمظلومان‌جهان‌ه

‌قرار‌دهم‌برای‌فراموش‌کردن‌مسایل‌داخلی‌ایران،‌این‌سخن‌پذیرفته‌نیست.

‌

ی‌ها‌کند.‌در‌اغلب‌مبارزه‌ی‌سوم‌از‌افراط‌و‌تفریط‌بپرهیزیم.‌رژیم‌ایران‌افراطی‌با‌مسایل‌برخورد‌می‌پس‌نکته

افتند.‌خیلی‌دشوار‌‌ها‌هم‌در‌مقابل‌افراط‌به‌تفریط‌می‌گیرند‌و‌آن‌تأثیر‌رژیم‌قرار‌می‌سیاسی،‌مبارزان‌سیاسی‌تحث

‌گونه‌مسایل‌رعایت‌کند.‌است‌که‌انسان‌انصاف‌و‌عدالت‌و‌اعتدال‌را‌در‌این

‌

‌ملاحظه‌مقدورات‌و‌مرحله‌بندی‌مطالبات

ید‌نکات‌دیگری‌را‌هم‌مد‌نظر‌داشته‌باشیم‌و‌آن‌مقدورات‌جنبش‌با‌ی‌چهارم،‌غیر‌از‌افراط‌و‌تفریط‌ما‌می‌نکته

سبز‌و‌ملت‌ایران‌است.‌قرار‌نیست‌که‌ما‌هر‌چیز‌درستی‌را‌بلافاصله‌بر‌زبان‌بیاوریم‌و‌یکباره‌بخواهیم.‌در‌

‌هایی‌دارد.‌آیا‌این‌باید‌درنظر‌بگیریم‌که‌مردم‌چه‌ظرفیتی‌دارند،‌کشور‌چه‌محدودیت‌ی‌اجتماعی‌می‌هر‌مطالبه

توان‌در‌‌ای‌در‌هر‌زمانی‌صحیح‌نیست.‌نمی‌مطالبه‌در‌این‌شرایط‌ابراز‌کردنش‌صحیح‌است‌یا‌نه؟‌هر‌مطالبه

 خلاء‌زیست‌و‌گفت‌که‌این‌مطالبه‌مطلقاً‌درست‌هست‌یا‌نیست.‌ابراز‌برخی‌مطالبات‌در‌برخی‌شرایط‌صحیح



 

 

 

 

طلبد‌که‌بگوید‌دوز‌این‌دارو‌‌ذق‌میخورد.‌پزشک‌حا‌درد‌هر‌بدنی‌نمی‌ماند،‌هر‌دارویی‌به‌نیست.‌مثل‌دارو‌می‌

کند‌و‌در‌دیگری‌باعث‌تشدید‌بیماری‌‌برای‌بدن‌این‌بیمار‌مناسب‌هست‌یا‌نیست.‌همان‌دارو‌در‌یک‌بیمار‌اثر‌می

نفسه‌درستند‌اما‌‌اند.‌برخی‌از‌این‌شعارها‌و‌مطالبات‌گرچه‌که‌فی‌گونه‌شود.‌مسایل‌اجتماعی‌هم‌دقیقاً‌همین‌می

.‌کمی‌صبوری‌باید‌بکنیم.‌اینجا‌‌شان‌است‌دادن‌شان،‌تلف‌کردنشان‌است،‌ازدست‌نپیش‌از‌موعد‌بیان‌کرد

شناسی‌لازم‌است،‌کار‌میدانی‌لازم‌است.‌بدانیم‌که‌ظرفیت‌دانشجویان‌ما‌چقدر‌است،‌ظرفیت‌زنان‌ما،‌‌جامعه

می‌که‌است،‌تو‌هر‌تصمی‌۱۰۳ای‌که‌تورم‌واقعی‌بیش‌از‌‌کارمندان‌ما،‌کارگران‌ما‌چقدر‌است.‌در‌جامعه

توانند‌معاش‌خود‌را‌تأمین‌کنند‌یا‌نه،‌وگرنه‌نشستن‌و‌‌خواهی‌بگیری‌باید‌تضمین‌کنی‌آیا‌این‌مردم‌می‌می

شود‌صد‌دستورالعمل‌صادر‌کرد‌که‌‌پشتوانه‌صادر‌کردن‌که‌کاری‌ندارد.‌یک‌شبه‌می‌های‌بی‌دستورالعمل

مقدورات‌داخلی‌است.‌این‌مقدورات‌را‌‌ی‌چهارم،‌توجه‌به‌کدامش‌هم‌به‌هیچ‌دردی‌نخورد.‌بنابراین‌نکته‌هیچ

کنند‌که‌داخل‌کشورند‌و‌با‌شرایط‌ایران‌آشنا‌هستند.‌خلاصه‌پایمان‌را‌به‌اندازه‌‌بیش‌از‌همه‌کسانی‌لمس‌می

‌گلیممان‌بلند‌کنیم.

‌

بندی‌مطالبات‌است.‌اگر‌‌ی‌مرحله‌ی‌پنجم؛‌بعد‌از‌پرهیز‌از‌افراط‌و‌تفریط‌و‌توجه‌به‌مقدورات،‌مسئله‌نکته

طلبد.‌در‌یک‌مرحله‌‌مرحله‌می‌به‌طلبد،‌سیر‌مرحله‌واهیم‌این‌بیمار‌بهبود‌پیدا‌کند،‌این‌بهبودی‌زمان‌میخ‌می

ی‌دیگری‌فیزیوتراپی‌‌درمانی‌بطلبد،‌در‌مرحله‌ی‌دیگری‌آب‌ممکن‌است‌این‌قرص‌و‌شربت‌مفید‌باشد،‌در‌مرحله

های‌آخر‌را‌همان‌اول‌ذکر‌‌ی‌حرف‌م‌و‌همهی‌خود‌را‌دارد.‌حالا‌اگر‌من‌آمد‌‌ای‌شرایط‌ویژه‌بخواهد؛‌هر‌مرحله

کنیم‌اگر‌در‌جای‌خود‌مطرح‌‌کشد!‌بسیاری‌از‌چیزهایی‌که‌ما‌مطالبه‌می‌کردم،‌این‌شیوه‌بیمار‌بیچاره‌را‌می

باید‌توجه‌کنند‌تغییرات‌فرهنگی‌و‌‌جای‌اینکه‌اثرمثبتی‌بگذارند،‌ضداثر‌خواهند‌بود.‌دوستان‌جوان‌می‌نشوند،‌به

باید‌دقیقاً‌‌افتد.‌کار‌کارستانی‌در‌ایران‌شروع‌شده،‌اما‌این‌کارِ‌کارستان‌می‌فاق‌نمیشبه‌ات‌اجتماعی‌یک

‌بندی‌شود.‌مرحله

‌

ی‌چهارماهه‌چه‌اقتضاهایی‌دارد؟‌ما‌برای‌‌جنبش‌سبز‌الان‌در‌حدود‌چهارماهگی‌خود‌است.‌یک‌بچه

کنند‌که‌‌ود‌اصلاً‌به‌این‌توجه‌نمیش‌هایی‌که‌پیچیده‌می‌ای‌داریم؟‌در‌برخی‌از‌نسخه‌ی‌دومش‌چه‌برنامه‌چهارماهه

ی‌اول‌چه‌باید‌بکنیم؟‌بله‌بنده‌هم‌موافق‌هستم،‌بخش‌رهبری‌قانون‌‌ی‌اول‌هستیم.‌در‌مرحله‌هنوز‌در‌مرحله

یک‌بحث‌کاملاً‌ضددموکراتیک،‌منافی‌حقوق‌بشر‌و‌برخلاف‌‌-بخش‌ولایت‌فقیه‌‌-اساسی‌جمهوری‌اسلامی‌

ی‌اول‌مطرح‌کنم،‌اولین‌سوأل‌‌گر‌قرار‌باشد‌من‌این‌مسئله‌را‌در‌مرحلهی‌اسلامی‌است.‌اما‌ا‌های‌عادلانه‌ارزش

بندد؟‌وقتی‌در‌خود‌این‌قانون‌نوشته‌شده‌است‌که‌تغییر‌‌این‌خواهد‌بود:‌چه‌کسی‌زنگوله‌را‌به‌گردن‌گربه‌می

ای‌‌چهارم‌مجلس‌شورای‌اسلامی‌شکل‌قانونی‌تنها‌با‌تصویب‌مقام‌رهبری‌ممکن‌است.‌باید‌سه‌قانون‌اساسی‌به

‌بست!‌اند،‌یعنی‌بن‌چینی‌شده‌ی‌آنها‌توسط‌شورای‌نگهبان‌منصوب‌رهبری‌مهره‌رأی‌بدهند‌که‌همه

‌



 

 

 

 

بینیم‌که‌فصل‌سوم‌همین‌قانون‌اساسی‌هم‌کاملاً‌زمین‌مانده‌است.‌گفته‌شده‌تفتیش‌عقاید‌ممنوع‌‌در‌عین‌حال‌می

،‌اما‌ممنوع‌شده‌است.‌محاکمات‌سیاسی‌آمیز‌مجاز‌است‌شکل‌مسالمت‌گیرد،‌تظاهرات‌به‌است،‌اما‌دارد‌انجام‌می

ی‌زندانیان‌باید‌از‌حق‌داشتن‌وکیل‌‌شود.‌همه‌منصفه‌باشد،‌برخلافش‌عمل‌می‌باید‌علنی‌و‌با‌حضور‌هیأت

شود.‌اقرار‌تحت‌‌اختیاری‌برخوردار‌باشند،‌حال‌آنکه‌برخوردار‌نیستند،‌آیین‌دادرسی‌باید‌رعایت‌شود،‌که‌نمی

ی‌‌مانده‌خواهم‌اصول‌معطّل‌شود.‌حالا‌اگر‌در‌این‌مرحله‌کسی‌بگوید‌من‌می‌فشار‌باطل‌است،‌خلافش‌عمل‌می

خواهی‌به‌اصل‌ولایت‌فقیه‌عمل‌کنی؟!‌این‌اصل‌ضد‌‌دارند‌که‌تو‌می‌قانون‌اساسی‌را‌اجرا‌کنم،‌داد‌و‌هوار‌برمی

رات‌را‌شوند‌بخشی‌از‌همان‌صبور‌نبودن،‌مقد‌چنین‌رفتارهایی‌می‌دموکراسی‌است،‌ضد‌حقوق‌بشر‌است.‌این

‌درنظر‌نگرفتن،‌و‌میوه‌را‌قبل‌از‌رسیدن‌چیدن.

‌

ی‌قانون‌اساسی‌است.‌هرگز‌گفته‌نشده‌که‌این‌‌مانده‌ی‌اول‌جنبش‌سبز‌پیاده‌کردن‌و‌اجرای‌اصول‌معطّل‌مرحله

گوییم‌در‌این‌مرحله‌ما‌به‌آن‌اصولی‌که‌معطل‌مانده‌و‌حاکمان‌به‌آن‌‌بالنعل‌اجرا‌شود،‌می‌قانون‌باید‌طابق‌النعل

ی‌سخن‌این‌نیست‌که‌قانون‌اساسی‌‌کنند،‌اصرار‌بورزیم.‌تفاوت‌ببینید‌کجاست‌تا‌به‌کجا؟‌منظور‌گوینده‌ل‌نمیعم

خواهد‌بگوید‌‌زنیم‌یعنی‌ولایت‌فقیه،‌بلکه‌می‌فقیه،‌و‌هروقت‌از‌قانون‌اساسی‌حرف‌می‌برابر‌است‌با‌اصل‌ولایت

د.‌اگر‌ما‌همین‌فصل‌سوم‌را‌بگیریم،‌همین‌قانون‌اساسی‌فصل‌سوم‌آن‌هم‌هست،‌بیایید‌به‌فصل‌سوم‌عمل‌کنی

توانیم‌قدرت‌مردم‌را‌به‌‌صورت‌ما‌می‌آمیز.‌در‌این‌شود‌تظاهرات‌مسالمت‌قانون‌اساسی‌را‌بگیریم،‌می‌۷۲اصل‌

ی‌دیگری‌‌گونه‌شود،‌به‌رخ‌حکومت‌بکشیم.‌وقتی‌حکومت‌فهمید‌که‌از‌طرف‌اکثریت‌مردم‌ایران‌حمایت‌نمی

‌برخورد‌خواهد‌کرد.

‌

ی‌قانون‌اساسی‌شعاری‌منطبق‌بر‌مقدورات‌فعلی‌ملت‌ایران‌است.‌بنده‌خودم‌شاید‌از‌اولین‌‌ول‌جاماندهشعار‌اص

کسانی‌بودم‌که‌در‌ایران‌بر‌ولایت‌فقیه‌نقد‌فنی‌و‌دینی‌نوشته‌ام.‌اما‌در‌شرایط‌فعلی‌معتقدم‌که‌این‌نکته،‌یعنی‌

این‌به‌معنای‌آن‌نیست‌که‌چیز‌دیگری‌‌ی‌قانون‌اساسی‌یک‌شعار‌منطبق‌بر‌مقدورات‌است.‌مانده‌اصول‌معطل

مان‌را‌در‌همان‌‌ی‌مطالبات‌های‌بعد‌مطرح‌خواهند‌شد.‌قرار‌نیست‌ما‌همه‌نخواهیم،‌آن‌چیزهای‌دیگر‌در‌مرحله

ی‌مطالبات‌یکجا‌مطرح‌شوند‌این‌بیمار‌از‌دست‌خواهد‌رفت.‌باید‌‌ی‌اول‌ارایه‌کنیم.‌ذکر‌کردم‌اگر‌همه‌مرحله

ها‌و‌‌نشناسی‌ها،‌وقت‌مرحله‌پیش‌رفت.‌لذا‌برخی‌از‌تندروی‌به‌ریزی‌کرد‌و‌مرحله‌امهمانند‌یک‌مهندس‌حاذق‌برن

‌مقدورات‌ملت‌را‌نشناختن‌یقیناً‌به‌ضرر‌جنبش‌تمام‌خواهد‌شد.

‌ضرورت‌برنامه‌ریزی‌و‌تحلیل‌انتقادی‌کارنامه‌سیاسی‌خودمان:

ای‌متناسب‌با‌این‌مقدورات‌‌برنامهبندی‌کردن‌ما‌باید‌‌ریزی‌است.‌بعد‌از‌مرحله‌ی‌ششم‌ضرورت‌برنامه‌نکته

ای‌نداریم‌اجازه‌بدهیم‌کسانی‌که‌در‌این‌شرایط‌دستی‌بالا‌‌ای‌عملی.‌اگر‌من‌و‌تو‌برنامه‌داشته‌باشیم.‌برنامه

 ی‌خودشان‌را‌پیش‌ببرند.‌برخی‌اند،‌برنامه‌ها‌نفر‌از‌مردم‌ایران‌هم‌پشتیبانی‌شده‌اند‌و‌بالاخره‌با‌رأی‌میلیون‌زده



 

 

 

 

ی‌شما‌قابل‌اجرا‌بود،‌باید‌‌ی‌دیگران‌اجرا‌شود.‌اگر‌برنامه‌دهند‌برنامه‌ای‌دارند‌نه‌اجازه‌می‌امهنه‌خودشان‌برن‌

نفر‌را‌در‌هم‌در‌‌شد.‌برخی‌هموطنان‌علیرغم‌ادعاهای‌فراوان‌توانایی‌بسیج‌کردن‌پنجاه‌سال‌اجرا‌می‌در‌این‌سی

های‌تهران‌بسیج‌کند،‌‌یلیون‌نفر‌را‌در‌خیابانم‌های‌تهران‌نداشته‌اند.‌حالا‌کسی‌پیدا‌شده‌که‌توانسته‌سه‌خیابان

کند‌که‌حمایتش‌کنیم‌تا‌بتواند‌کار‌را‌به‌پیش‌ببرد.‌نه‌اینکه‌بیاییم‌بگوییم‌نه،‌حرف‌تو‌غلط‌‌مردانگی‌اقتضا‌می

‌است،‌ذهنیت‌من‌درست‌است.‌این‌ذهنیت‌تو‌کجا‌امتحان‌خود‌را‌پس‌داده‌است؟

‌

ی‌چه‌باشد؛‌جمهوری‌دموکراتیک‌باشد،‌جمهوری‌لائیک‌باشد،‌ی‌جمهوری‌اسلام‌اگر‌قرار‌است‌بگوییم‌آینده

خواهد‌باشد‌این‌را‌باید‌مردم‌ایران‌تعیین‌کنند،‌نه‌من‌و‌نه‌تو‌‌جمهوری‌لائیک‌از‌نوع‌آتاتورکی‌باشد،‌هرچه‌می

ی‌ا‌کس‌دیگر.‌رفراندوم‌آن‌را‌تعیین‌خواهد‌کرد.‌الان‌موقع‌همچو‌دعواهایی‌نیست.‌الان‌هنوز‌نتوانسته‌و‌نه‌هیچ

های‌تهران‌آزادانه‌پیش‌بروی،‌حالا‌بیاییم‌دعوا‌بکنیم‌که‌انتهای‌کار‌چه‌خواهد‌بود؟!‌بسیار‌خوب.‌‌در‌خیابان

ی‌‌شود،‌چندین‌گزینه‌هم‌خواهد‌بود.‌همه‌الله‌جنبش‌به‌پیروزی‌رسید،‌رفراندوم‌برگزار‌می‌هروقت‌که‌انشا

ی‌گذاشته‌خواهد‌شد.‌همه‌هم‌تبلیغات‌خود‌را‌شود‌ذکر‌خواهد‌شد‌و‌به‌رأی‌عموم‌هایی‌که‌الان‌مطرح‌می‌گزینه

فقیه،‌جمهوری‌منهای‌اسلامی‌یا‌هر‌‌اسلامی‌منهای‌ولایت‌وقت‌معلوم‌خواهد‌شد‌که‌جمهوری‌خواهند‌کرد.‌و‌آن

شان‌الان‌‌ها‌قابل‌احترام‌است‌اما‌جای‌طرح‌ی‌این‌شکل‌دیگری‌کدامیک‌مورد‌نظر‌مردم‌ایران‌خواهد‌بود.‌همه

ی‌اول‌که‌هنوز‌نه‌به‌دار‌است‌نه‌به‌دور!‌‌ی‌دوم‌و‌سوم‌است‌نه‌مرحله‌نان‌مرحلهنیست.‌جای‌طرح‌این‌سخ

‌کنیم.‌هنوز‌کاری‌انجام‌نشده‌که‌داریم‌سر‌میراث‌دعوا‌می

‌

این‌دعواها‌در‌زمان‌مصدق‌هم‌اتفاق‌افتاد.‌این‌شعارهای‌تندروانه‌در‌ابتدای‌اصلاحات‌هم‌داده‌شد.‌آن‌شعارهای‌

های‌دیروز‌دوستان‌را‌بررسی‌‌گرای‌جامعه‌بود.‌اگر‌برگردیم‌تحلیل‌دن‌جناح‌سنترادیکال‌حاصلش‌صرفاً‌ترسانی

های‌افراطی‌را‌دوستانی‌‌ها‌صحیح‌بود‌یا‌نه.‌متأسفانه‌بسیاری‌از‌این‌تحلیل‌کنیم،‌می‌توانیم‌ببینیم‌آیا‌آن‌تحلیل

کردی‌با‌رأی‌ندادن‌‌ر‌میای‌و‌فک‌اند.‌تویی‌که‌رأی‌نداده‌رأی‌نداده‌88کنند‌که‌خودشان‌در‌انتخابات‌‌مطرح‌می

ای‌که‌بخواهی‌آن‌را‌مطالبه‌‌ی‌رأیت‌را‌نداری.‌رأیی‌نداده‌شود‌الان‌حق‌مطالبه‌پیشرفتی‌در‌حرکت‌حاصل‌می

ها‌که‌رأی‌دادند‌باید‌مسئله‌را‌دنبال‌کنند.‌تویی‌که‌در‌زمان‌اصلاحات‌آمدی‌و‌تضاد‌اصلی‌را‌تضاد‌با‌‌کنی.‌آن

هایی‌که‌صورت‌‌ط‌از‌آب‌درآمد.‌امروز‌باید‌برگردیم‌و‌ببینیم‌این‌تحلیلرفسنجانی‌فرض‌کردی،‌تحلیلت‌غل‌هاشمی

‌مقدار‌از‌واقعیت‌پشت‌سرشان‌بوده‌است.‌گرفته‌چه

‌

فکرلائیک،‌روشنفکر‌دینی،‌احزاب،‌انجمنها‌..‌در‌‌گران‌اعم‌از‌روحانی،‌غیرروحانی،‌روشن‌بسیاری‌از‌تحلیل

قول‌برخی‌از‌عوام‌کُلُّنا‌ملّاقلی!‌یعنی‌‌درخشانی‌نداریم.‌به‌ی‌اند.‌ما‌پرونده‌ی‌ایران‌متأسفانه‌خطا‌کرده‌صحنه

 ایم.‌به‌‌ایم.‌اما‌جرأت‌این‌را‌داشته‌باشیم‌که‌بگوییم‌هر‌کدام‌از‌ما‌در‌چه‌مقطعی‌اشتباه‌کرده‌مان‌اشتباه‌کرده‌همه



 

 

 

 

از‌سهم‌خودم‌در‌مصاحبه‌اخیرم‌به‌برخی‌خطاهای‌فاحش‌سه‌دهه‌گذشته‌اشاره‌کردم.‌ما‌امروز‌شخص‌مصون‌

اش‌هیچ‌اشتباهی‌نکرده،‌حالا‌پشت‌سر‌او‌قرار‌بگیریم.‌دست‌‌خطا‌نداریم‌که‌بگوییم‌ایشان‌در‌طول‌حیات‌سیاسی

مان‌‌روی‌هرکه‌بگذاری‌در‌مقطعی‌خطای‌در‌تحلیل‌داشته.‌کسی‌کمی‌کمتر،‌کسی‌کمی‌بیشتر.‌اما‌همه

ایم.‌قرار‌نیست‌خطای‌کسی‌را‌به‌رخش‌‌کرده‌مان‌اشتباه‌ایم.‌یعنی‌همه‌الخطا‌بوده‌ایم،‌بالاتر‌واجب‌جایزالخطا‌بوده

خواهیم‌بگوییم‌عزیزم،‌تو‌همان‌کسی‌هستی‌که‌اکثر‌تحلیلهایت‌غلط‌از‌آب‌در‌آمد!‌حالا‌بیشتر‌دقت‌‌بکشیم‌اما‌می

‌‌کن،‌توجه‌داشته‌باش‌آن‌خطاها‌ممکن‌است‌امروز‌نیز‌اتفاق‌بیفتد.

باشیم.‌مطالبات‌را‌مناسب‌با‌مقدورات‌بیان‌‌حاصل‌عرض‌من‌این‌است‌که‌در‌شعارها‌افراط‌و‌تفریط‌نداشته

‌ریزی‌کنیم‌و‌به‌عقل‌جمعی‌و‌به‌تجربه‌کار‌جمعی‌بهای‌بیشتری‌بدهیم‌.‌بندی‌کنیم،‌برنامه‌کنیم.‌مرحله

‌

‌سیاست‌خارجی‌جنبش‌سبز:

‌

رسد‌رهبران‌جنبش‌سبز‌در‌‌نظر‌می‌ی‌هفتم‌و‌آخر‌عرایضم‌درباره‌سیاست‌خارجی‌جنبش‌سبز‌است.‌به‌اما‌نکته

هرشکلی‌در‌این‌زمینه‌محدودیتی‌دارند،‌می‌باید‌کمک‌کنیم‌و‌‌ران‌باید‌از‌آن‌بیشتر‌سخن‌بگویند.‌حالا‌اگر‌بهای

کنم‌که‌از‌سوی‌کسی‌حرف‌‌زنم،‌ادعا‌هم‌نمی‌این‌نقیصه‌را‌جبران‌کنیم.‌من‌هم‌در‌این‌زمینه‌حرف‌خودم‌را‌می

ی‌‌د‌جایی‌بیان‌شود.‌جنبش‌سبز‌در‌حوزهبای‌زنم.‌من‌سخنگوی‌هیچکس‌جز‌خودم‌نیستم.‌این‌عرایض‌هم‌می‌می

اند.‌خدا‌‌ی‌مسایل‌داخل‌کشور‌بسیار‌سخن‌گفته‌اندیشد؟‌رهبران‌جنبش‌سبز‌درباره‌سیاست‌خارجی‌چگونه‌می

ی‌مشکلاتی‌که‌در‌ایران‌هست،‌و‌این‌کار‌بسیار‌‌اند‌علیرغم‌همه‌های‌متعدد‌منتشر‌کرده‌اجرشان‌بدهد.‌بیانیه

تر‌سخن‌‌ی‌آن‌کم‌‌یاست‌خارجی‌به‌هردلیل‌حساسیت‌اول‌این‌دوستان‌نبوده‌و‌دربارهی‌س‌ای‌است.‌اما‌حوزه‌ارزنده

‌‌گفته‌شده‌است.

اندیشید؟‌در‌مورد‌مذاکره‌با‌آمریکا‌چه‌‌ی‌نظامی‌چگونه‌می‌ای‌در‌حوزه‌ی‌بکارگیری‌انرژی‌هسته‌درباره

ی‌را‌پیش‌خواهید‌ی‌فلسطین‌نظرشان‌چیست؟‌در‌سیاست‌خارجی‌چه‌روش‌خواهند‌بکنند؟‌درمورد‌مسئله‌می

‌خواهید‌پیش‌ببرید؟‌المللی‌را‌چگونه‌می‌گرفت؟‌اعتمادسازی‌بین

ی‌نظامی‌به‌ایران‌چیست؟‌امروز‌بالاخره‌دنیا‌از‌ما‌‌شکل‌صریح‌درمورد‌تحریم‌اقتصادی‌و‌حمله‌نظرتان‌به

‌‌پرسد‌و‌انتظار‌دارد‌جواب‌بشنود.‌می

ای‌که‌‌گونه‌فشار‌و‌حمله‌از‌هیچ‌-دهم‌‌هم‌نسبت‌نمیکسی‌‌فهمم‌و‌آن‌را‌به‌هیچ‌گونه‌که‌من‌می‌آن‌-جنبش‌سبز‌

کند.‌می‌خواهد‌به‌نفع‌جنبش‌تمام‌بشود‌یا‌نشود.‌این‌جنبش‌قرار‌است‌‌برای‌ملت‌ایران‌مشکلی‌ایجاد‌کند‌دفاع‌نمی

هایی‌ایجاد‌شد،‌چندین‌برابرْ‌‌خاطر‌تحریم‌برایش‌محدودیت‌در‌خدمت‌ملت‌ایران‌باشد.‌حال‌اگر‌دولت‌ایران‌به

شود.‌ما‌قرار‌‌هایی‌برای‌ملت‌ایجاد‌خواهد‌شد.‌برای‌پدر‌و‌مادر‌و‌خواهر‌و‌برادر‌من‌و‌تو‌ایجاد‌می‌دشواری

 کنم‌در‌حد‌اطلاع‌‌های‌بیشتر.‌لذا‌با‌صراحت‌اعلام‌می‌ها‌بسازیم‌نه‌ایرانی‌با‌محدودیت‌است‌ایرانی‌آبادتر‌برای‌آن



 

 

 

 

شدت‌با‌آن‌مخالفند.‌علاوه‌بر‌آن‌‌کنند‌بلکه‌به‌اع‌نمیتنها‌دف‌ی‌نظامی‌نه‌کدام‌از‌رهبران‌جنبش‌سبز‌از‌حمله‌من‌هیچ

خاطر‌اینکه‌دود‌این‌مسئله‌‌کنند.‌چرا؟‌به‌کدام‌از‌رهبران‌جنبش‌سبز‌از‌تحریم‌اقتصادی‌ایران‌هم‌حمایت‌نمی‌هیچ

رود.‌لذا‌به‌عنوان‌یک‌سبز‌ایرانی‌با‌صراحت‌‌بیشتر‌از‌اینکه‌به‌چشم‌حکومت‌ایران‌برود‌به‌چشم‌ملت‌ایران‌می

‌ی‌نظامی.‌گویم‌نه‌تحریم‌اقتصادی‌نه‌حمله‌می

‌

جمهور‌‌جمهور‌فعلی‌را‌رئیس‌اما‌اگر‌قرار‌است‌رژیم‌امریکا‌با‌رژیم‌ایران‌وارد‌مذاکره‌شود،‌هرچند‌ما‌رئیس

ی‌‌شان‌لنگه‌شناسیم،‌اما‌از‌خودمان‌بپرسیم‌مگر‌در‌خاورمیانه‌دیگران‌بهتر‌از‌این‌هستند؟‌همه‌قانونی‌ایران‌نمی

ن‌تقلبی‌بر‌سر‌کار‌آمده‌است‌آیا‌حسنی‌مبارک‌قانونی‌بر‌سر‌کار‌است؟‌و‌قس‌علیه‌باب‌فعلل‌و‌همند.‌اگر‌ای

ی‌مشکلاتش‌‌تفعلل!‌)بر‌همین‌منوال‌دیگران‌را‌هم‌قیاس‌کن(‌هرجا‌بروید‌آسمان‌همین‌رنگ‌است.‌ایران‌با‌همه

ن‌مجلس‌شورای‌ظاهری‌ترین‌کشور‌خاورمیانه‌است.‌حداقل‌مجلسی‌دارد،‌عربستان‌سعودی‌همی‌هنوز‌دموکرات

شان‌‌شش‌کشوری‌که‌اکثریت‌و‌را‌هم‌ندارد‌)مجلس‌مشورتی‌دارد(،‌عمان‌اصلاً‌مجلس‌ندارد.‌در‌میان‌پنجاه

ها‌از‌همین‌سیاق‌هستند،‌داشتن‌‌ی‌آن‌ترین‌سطح‌قرار‌دارد.‌اگر‌همه‌مسلمان‌هستند‌نرخ‌دموکراسی‌در‌پایین

‌شود‌شاید‌انتظار‌دور‌از‌واقعی‌است.انتظار‌اینکه‌با‌یک‌رئیس‌جمهور‌قانونی‌سخن‌گفته‌

‌

ی‌اصلی‌‌ای‌ایران‌مسئله‌ی‌انرژی‌هسته‌ها،‌برای‌طرفداران‌اسرائیل‌مسئله‌اگر‌برای‌غیرایرانیان،‌برای‌امریکایی

بشر‌و‌دموکراسی‌‌ی‌حقوق‌ترین‌اولویت‌قرار‌دارد.‌برای‌ایرانیان‌مسئله‌است،‌برای‌ایرانیان‌این‌مسئله‌در‌پایین

ی‌‌ی‌ایران‌صورت‌گیرد‌اگر‌صرفاً‌بر‌مسئله‌ای‌که‌قرار‌است‌با‌نماینده‌ت.‌لذا‌هر‌مذاکرهی‌اصلی‌اس‌مسئله

نفع‌ملت‌ایران‌نخواهد‌بود.‌ایرانیان‌انتظار‌دارند‌نسبت‌به‌دموکراسی‌‌ای‌متمرکز‌شود،‌این‌مطلب‌به‌انرژی‌هسته

ها‌‌ین‌مسایل‌دارند.‌بسیار‌نغمهبشر‌در‌ایران‌همگان‌همان‌حساسیتی‌را‌داشته‌باشند‌که‌آنها‌نسبت‌به‌ا‌و‌حقوق

ی‌‌ی‌داخلی‌است.‌بسیار‌خوب،‌اگر‌این‌مسئله‌مسئله‌شود‌که‌این‌مسئله‌)حقوق‌بشر‌و‌دموکراسی(‌مسئله‌شنیده‌می

‌داخلی‌است‌پس‌بر‌سر‌آن‌مانور‌داده‌نشود.

‌

اندیشند.‌‌ان‌میامید‌نبسته‌ام.‌معتقدم‌دیگران‌صرفاً‌به‌منافع‌ملی‌خودش‌-خارجی‌ها‌‌–وقت‌به‌دیگران‌‌من‌هیچ

رود‌منافع‌ملت‌ایران‌را‌در‌‌ها‌آنچه‌برایشان‌مهم‌است‌منافع‌ملت‌امریکاست.‌هرگز‌از‌آنان‌انتظار‌نمی‌آمریکایی

ها‌داده‌شود‌که‌‌ها‌فروخته‌شود،‌تضمینی‌به‌آن‌آن‌‌تر‌به‌ای‌چند‌سنت‌ارزان‌نظر‌داشته‌باشند.‌اگر‌نفت‌بشکه

توانند‌تا‌اطلاع‌ثانوی‌نسبت‌‌ه‌علیه‌اسرائیل‌به‌کار‌گرفته‌نخواهد‌شد،‌میای‌ایران‌تا‌چند‌ده‌سال‌آیند‌انرژی‌هسته

گویید‌نه؟‌منتظر‌روزهای‌آینده‌باشید.‌‌بشر‌و‌دموکراسی‌در‌ایران‌اغماض‌کنند‌و‌آن‌را‌ندیده‌بگیرند.‌می‌به‌حقوق

ه‌اروپایی،‌و‌نه‌به‌هیچ‌اندیشد.‌هیچ‌چشم‌امیدی‌نه‌به‌امریکایی‌نه‌ب‌ی‌ایرانیان‌می‌این‌جنبش‌سبز‌صرفاً‌به‌اراده

‌دولت‌دیگری‌ندارد.

‌



 

 

 

 

شان‌بیش‌از‌ما‌برای‌کشورمان‌‌ها‌دل‌ایم‌که‌فکر‌کنیم‌آن‌ها‌خیری‌ندیده‌گاه‌از‌خارجی‌در‌تاریخ‌ایران‌هم‌ما‌هیچ

شان‌ایجاد‌امنیت‌برای‌اسرائیل‌است.‌اسرائیل‌‌سوزد.‌هرچه‌کرده‌اید‌خودتان‌کرده‌اید،‌دیگران‌فقط‌مسئله‌می

هاست.‌می‌خواهند‌تضمینی‌‌ای‌در‌خدمت‌تسلیحات‌نظامی‌دارد،‌ایران‌نباید‌داشته‌باشد.‌این‌حرفِ‌آن‌انرژی‌هسته

کار‌گرفته‌نشود.‌درمورد‌دموکراسی‌و‌حقوق‌بشر،‌اگر‌حرف‌حسابی‌‌ها‌به‌ایجاد‌شود‌که‌همچو‌چیزی‌علیه‌آن

مه‌اعلامیه‌توسط‌سازمان‌ملل،‌ه‌شد.‌این‌ای‌علیه‌امثال‌عربستان‌سعودی‌و‌مصر‌صادر‌می‌کم‌اعلامیه‌بود‌دستِ‌

ای‌‌دهم‌این‌میزان‌برای‌عربستان‌صادر‌شده‌است؟‌آیا‌کلمه‌امریکا‌و‌دیگران‌برای‌ایران‌صادر‌شده،‌آیا‌یک

اید‌که‌از‌حقوق‌زنان‌در‌عربستان‌که‌حتی‌حق‌رانندگی‌هم‌ندارند،‌سخن‌بگویند؟‌یک‌سیاست‌یک‌بام‌و‌دو‌‌شنیده

ان‌برقرار‌است.‌حقوق‌بشر‌ابزاری‌است‌که‌علیه‌منتقدان‌سیاست‌(‌کامل‌در‌جهdouble standardهوا‌)

‌شود.‌کار‌گرفته‌می‌خارجی‌امریکا‌در‌زمان‌لازم‌به

‌

خواهیم‌این‌است‌که‌بدانند‌‌ما‌سبزهای‌ایرانی‌هیچ‌انتظاری‌از‌هیچ‌دولت‌خارجی‌نداریم.‌تنها‌چیزی‌که‌می

هر‌حاکم‌ایرانی‌که‌بیاید‌و‌فارغ‌از‌این‌مسئله‌‌ی‌اصلی‌و‌اولین‌در‌کشور‌ماست.‌بشر‌مطالبه‌دموکراسی‌و‌حقوق

ی‌چهارده‌مهندس‌‌ی‌شماره‌ای‌امتیاز‌بدهد،‌به‌منافع‌ملی‌ایران‌خیانت‌کرده‌است.‌بیانیه‌بر‌سر‌انرژی‌هسته

و‌پورت‌این‌بود‌که‌‌همه‌هارت‌نژاد‌داده‌است.‌حاصل‌این‌موسوی‌هم‌همین‌تذکر‌را‌به‌دولت‌محمود‌احمدی

همه‌‌ها‌اگر‌عنایت‌بفرمایند‌آن‌را‌به‌تو‌بدهند!‌خوب‌اینکه‌این‌دیگری‌بسپارید‌و‌آنسازی‌را‌به‌کشور‌‌غنی

‌توانستی‌به‌این‌نتیجه‌برسی.‌المللی‌هم‌می‌همه‌حساسیت‌بین‌المبین‌نبود.‌بدون‌این‌وپورت‌نداشت!‌اینکه‌فتح‌هارت

‌

بینم.‌این‌دولت‌ایران‌چون‌فاقد‌‌یی‌امیدبخشی‌در‌مذاکرات‌ایران‌و‌غرب‌اعم‌از‌امریکا‌و‌اروپا،‌نم‌من‌هیچ‌آینده

ی‌خارجی‌نخواهد‌داشت.‌و‌امروز‌جنبش‌سبز‌در‌‌ای‌جز‌امتیاز‌دادن‌در‌صحنه‌ی‌ملی‌است‌برای‌بقا‌چاره‌پشتوانه

شود،‌باید‌حساسیت‌نشان‌دهد.‌بایستد‌و‌بگوید‌منافع‌ملی‌ما‌توسط‌دولت‌‌ی‌ملت‌داده‌می‌مقابل‌امتیازی‌که‌از‌کیسه

زدایی‌‌دنبال‌حساسیت‌ی‌سیاست‌خارجی‌این‌است،‌ما‌به‌شود.‌بنابراین‌عرض‌بنده‌در‌حوزه‌نژاد‌رعایت‌نمی‌احمدی

کنیم.‌و‌ضمناً‌‌ی‌نظامی‌به‌کشورمان‌دفاع‌نمی‌المللی‌هستیم.‌از‌هیچ‌تحریم‌اقتصادی‌و‌حمله‌ی‌بین‌در‌صحنه

طرف‌خارجی(‌باید‌خواهد‌درمورد‌ایران‌گرفته‌شود،‌همگان‌)چه‌طرف‌ایرانی،‌چه‌‌معتقدیم‌هر‌تصمیمی‌که‌می

مسایل‌‌-هر‌دو‌طرف‌‌–بشر‌است.‌اگر‌برای‌دیگران‌‌ی‌اول‌ملت‌ایران‌دموکراسی‌و‌حقوق‌بدانند‌که‌مطالبه

‌ی‌اول‌ملت‌ایران‌هم‌توجه‌داشته‌باشند.‌کم‌به‌این‌مطالبه‌‌ِدیگری‌مهم‌است،‌دست

‌

دانستم‌خدمت‌شما‌‌ه‌لازم‌میشک‌مطالب‌گفتنی‌دیگری‌هم‌هست.‌رئوس‌مطالبی‌را‌ک‌سخن‌من‌به‌درازا‌کشید.‌بی

 ی‌وقت‌را‌به‌پرسش‌و‌پاسخ‌خواهیم‌پرداخت.‌از‌حوصله‌شما‌تشکر‌می‌کنم.‌والسلام‌عزیزان‌ارایه‌کردم.‌بقیه

 


